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  رء النهلايي در انگشتر ماورا جرر نگين پحصا
  

   ۱مزه كمالح
  
لان، وادي رشت و ولايت تَي خُها ه دروازبرايست   ا كليديي  به منزلهرحصا 

 و عيتماج، ايمي در امور سياس  مه جايگاهبدخشان و شمال خراسان كه در درازاي تاريخ 
 پيرامون اوضاع سياسي فشرده طوراله به قدر اين م. ا داشته است هگي اين سرزمينهنفر
ش داشته ق و گذاري در آن نه گا،ارحص كه ءالنهر ماورا۱۶ ي ه و اوايل سد۱۵ ي هخر سداوا

  .شود است، ابراز نظر مي
به شمار ي طق مناي از جمله ۱۵ ي هخر سداوا يانار در تركيب دولت تيمور حص

  .انه و بدخشانغ فردنمان ي برخوردار بودند، امتيازات خاصكه از  رود مي
پسر كه نسبش با دو واسطه به ) ۱۴۹۴- ۱۴۶۹(مد ميرزا حا ندقمر ساكمح ۱۴۹۴سال 

مد ميرزا با عنوان حا. ان را پدرود گفتجهرسد،   مياهالدين ميرانش لال جسوم تيمورلنگ
. گشت سوب نميحيان  مراكم كلّ تيموحكرد و  مت ميوك حرهنّءال بر ماورافقط» سلطان«

مه فرزندانش دختر بودند، بنا بر اين بعد از مرگ او بر همد ميرزا پسر نداشت و حچون ا
ار شادمان، حصاكم حمود ابن ابوسعيد كه حم ر برادرشهنّءالماورادرت در قسكوي 

 قلطاكم محمود ابن ابوسعيد نيز حم.  نشست)۱(،لان بودغ ، و بقندوزلان، بدخشان، ختّ
ند آمدن، پسربزرگ خود مسعود قمرسرفت و بعد از به  ساب نميحخاندان تيمورلنگ به 

اما . اكم بخارا تعيين نمودحيرزا را ر مقبايسن :ار و پسر وسطي خودحصاكم حميرزا را 
 ۱۴۹۵ در ابتداي سال )۲( سلطنت  هبعد از شش ما. نبود پا و با دوامكومت او نيز ديرح

ر ميرزا بر سكوي قند وفات كرد و پسر او بايسنقمرس ي  شدهنتخابه ااكم تازحاين 
اين ار تولد شده، در حصدر .  م۱۴۷۷-۷۸ ./ ق- ه۸۸۲ر سال قبايسن. كومت نشستح

                                                   
 جمهوري تاجيكستانشناسي آكادمي علوم   و مردميشناس  تاريخ، باستانهشگاه دكتر علوم تاريخ، پژو­ 1
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ار حصزادگان   شمار اشراف  ، دوستانش در ميانبه اين سبب. سرزمين به كمال رسيد
ر ميرزا ق سبب گرديد تا بايسني دوستي هااين رابطه  ]منبع[ه اطّلاع سرچشمقبط. بيشتر بودند

  و اين عوامل)۳ (ايل شود قدمق ت حقارحصزادگان ف  اشرااي برت  در امور اداري مملك
 تيمورلنگ در ي ه و مبارزات شديد ميان آخرين نمايندگان سلالت اختلافاموجب 

 چنين كومت بركنار گرديده بودند،حند كه از قمرساعيان و اشراف . ر گرديدهنّءالماورا
اي خطرناك ه ها و توطئه بندي دسته در ، لذاشده يرنسبت به آنان اهانت و  تحق پنداشتند كه

درت قر ميرزا براي به دست آوردن قسني باهليع ، ميرزايلعسلطان ؛ رق برادر بايسناطراف
مود ابن ابوسعيد حر ميان بازماندگان مهنءالماورا بدين منوال، . شدند شريك و همداستان

  .اي خونين مبدل گرديده هبه ميدان مبارز
 ]يرشق[ر نسف هيان خويش از شأر مه با كمك يندقمرسرخان طمد حم درويش

اما .  داشتمند اعلاقمرس ماكحد دعوت نموده، او را نقمرس ميرزا را به يلعسلطان 
اكميت را دوباره ح ،ه مكرّمجاو خ؛ندقمرسر با يارمندي يكي از علماي بانفوذ قسنيبا
 ميرزا را به يلعتل رسانيده، سلطان قندي را به قرسمرخان طد  محمّب شده، درويشحاص

 ميرزا يلعسلطان . ر سازندن تافته چشمانش را كوهاسارت گرفت و دستور داد تا با آ
ر و هنّال ء ماوراي هشبنديقت نقريطبس فرار كند و به سراي يكي از پيشوايان حتوانست از م

 يلع به سلطان ييحه يجاوخ.  برده پناي،رار ولحه اجاوپسر خي يحه يجاو خ؛خراسان
ارا شر اشراف بخق طرافش ا در توانستيلعسلطان . ر بخارا فرار كندهكمك نمود كه به ش

. والي بخارا ضربه زندحيبش آمده بود، در قر كه به تعقم بياورد و به لشكر بايسنهرا گرد 
ر را هوم آورد و اين شهجند قمرسانب ج خود به اه نكرده، با سپء اين اكتفاه بيلعسلطان 

  .ره گرفتصاح مي قهلحدر 
ه واسطه نسبش كه با س، انجاكم اندي ح بابريان؛ديگر از نمايندگان خاندان تيموريكي 

ند را قمرساكميت حواي هدر سر «ول خودش قرسيد، نيز به   ميهالدين ميرانشا لالجبه 
 با لشكر خود . م۱۴۹۶ ژوئن ۱۶  ./  ق. ه۹۰۱   شوال سال۴  در تاريخ،) ۴ (»پروريد مي
تاريخ «ند لشكر كشيدن بابر را مؤلف قمر سسبب به. كت كردرحند قمرسانب جبه 

ر قانب بايسنجم  هندقمرس طولاني ي هرصاحا و مه هر اثر مبارزبداند كه  يدر آن م» يرشيد
  )۵(.شد اومت تسليم ميقند بدون مقمرسر ه ضعيف گشته بودند و شيلعم سلطان هو 

) سبز رهش(ند تا كش قمرسنيز براي تسخير  ارحصاكم حاين زمان سلطان مسعود  در 
  .لشكر كشيد
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 ه ب افزون روزبطورند قمرسع در اوضا  اينكهت با درنظرداشها ه اطّلاع سرچشمقبط
.  امداد طلبيديمد شيبانحمق پچاق از خان دشت ۱۴۹۷ر سال ق بايسنوخامت مي گراييد

والي اين حند به قمرس براي تسخير  اصلر، اما در ق كمك به بايسني هانه با بيمد شيبانحم
ند فرا نرسيده قمرسرّف صالا فضاي مساعدي براي تحخان چون ديد كه  شيباني. ر آمدهش

يچ كاري را هاورده باشد و يا نجترامش را بحر اقاي پيش آورد كه گويا بايسن انهبهاست 
  )۶(.برگشت) ستانقزاقريست امروز در هش(ام نداده، به تركستان جان

بور ج ميرانحره بود و با فرا رسيدن اوضاع شديد بصاح ديگر در ماهفت مهر قيسناب
 كند و ينشين بعقندزقانب جند را ترك گويد و به قرسم ۱۴۹۷ال  نوامبر سهشد در ما

 به هانب خسروشاجاز . م ۱۴۹۹آگوست سال ۱۷  ./ق.  ه۹۰۵رّم سال ح مه ما۱۰خره بالآ
  )۷(.رسد تل ميق

خان با استفاده از   شيباني۱۵۰۰سال . باري بوده عقند در انتظار سرنوشت واقمرس
يچ گونه هدرت از ق كه براي اخذ يان تيموري هلالاي شديد آخرين نمايندگان س ه تمخالف

 از دشمنان خاندان خود در يتّحورزيدند و  ديگر امتناع نمييك بر عليه يبشر يرغاعمال 
ك به زببايل اُق با قپچاق از دشت يمد شيبانحخواستند، م ديگر كمك مي مهبرانداختن 

 سال در ۱۳۰ را كه يانمورت تيسلطناي ورارود چون مور و ملخ سرازير شد و ه نسرزمي
  .ر پايدار بود، برانداختهنّءالماورا

ب يكي غص براي يمد شيبانح م،انهغ وادي فر وندقمرساي بخارا، ه رهال شغپس از اش
ت جهار از چند حصتسخير .  سوي روي آوردآنبه  ،ار؛ حصرهنّء الاي ماورا هاز ولايت

 ر از  آبادترينهنّءالماوراطق ين ميان منانخست اينكه اين سرزم. م بوده ميمد شيبانحبراي م
ر پيش هنّال ء ماوراجهت استيلاء پيدا كردن بررفت و تلاش شيبانيان  ساب ميحا به ه جاي

ديگر اينكه با تصرّف وادي . آباد بود  خيز و عمران و  حاصل طقمه به دست آوردن مناهاز 
 رشت و بدخشان و شمال انب ختلان وجاي را به  ار شيبانيان به روي خود دروازهحص

  .كردند از ميبخراسان 
ا هار، ختلان و بدخشان كه تنحصاكمان حر هنّء ال در ماوراها  استيلاگري زمان اين در
در اي خراسان شامل بودند، تصميم گرفتند تا ه ي اسم در تركيب دولت تيموراز روي
  را مشترَكيي ههبج م بيايند وهاكم خراسان گرد  حسينحپسر سلطان  زّمان ال بديعاطراف

ار حصاكم  ح.   م ۱۴۹۸- ۱۴۹۷./ق.  ه۹۰۳ از سال . اد كنندجخان اي ابل شيبانيقدر م
  .كرد ندز اداره ميقر ه بود كه اين سرزمين را از شهخسروشا
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ار حصانب جان را ضبط كرد، به جخان اندي بعد از آنكه شيباني» بابرنامه«اخبار طبق 
؛ هجاوخج پسران سويون( سلطان يدهمزه سلطان و محار را به حصال غلشكر كشيده، اش

  )۸(.ندز شركت كردقب غصگذاشته، خودش در عمليات  وا) خان  شيبانيويعم
انب شيبانيان جار از حص تصرّف  جهت عمليات۱۵۰۴ريل سال وآ-س مارهدر ما

ابتداي ار در حصر ه تيموريان و شيبانيان شه ي ميانر اثر اين مبارزب. ام پذيرفتجانه انقموفّ
  )۹(. كاملاً خراب گرديدهم شانزدي هسد

 بهخان تسليم شده بودند،   به دست شيبانيتصرفش اي زير  ه كه سرزمينهخسروشا
 اش را رفته اي از دسته اد تيموريان خراسان شامل گرديده، خواست دوباره سرزمينحاتّ

 از يلوگيرج براي زّمان ال كه با سروري بديعهايي بنا بر اين در لشكركشي.  پس گيردباز
.  ه۹۱۰ رمضان سال ها در ماه آنهليع ديگر خراسان طقانب مناجاي شيبانيان به ه پيشرفت

ا ج از اين واب سازمان يافت، شركت ورزيدهغدر نزديكي مر. م ۱۵۰۵ فوريه سال هما/ .ق
اما در .  پيوستندهندز به لشكر خسروشاقات اطراف همردمان د. ركت كرد حندزقانب جبه 
تل قانب ازبكان شكست خورد و خودش اسير افتاده به ج از هن نبرد لشكر خسروشااي

 به ي  سر او را بريده چون رمز پيروزرواج داشت رسمي كه در ميانشان طبقازبكان . رسيد
  )۱۰(.فرستادند، اشتدقرار  در خوارزم وقت اين  درخان كه شيباني
ند را پايتخت خود انتخاب كرده، قمرسر هخان ش ر شيبانيهنّءال تصرّف ماورا ازبعد

مود سلطان، تاشكند و ولايت آن را به دو حپسر برادرش م خان بخارا را به عبيداالله
ار را به پسران حص داده، ولايت يگغه به داروجاوخج ش كوچكنچق سلطان و سويونويعم

  . داشتي سلطان ارزانيدهمزه سلطان و م  حهجاوخج سويون
ر رخ داده و آن هنّء الم در ماوراه شانزدي ه كه در ابتداي سدباري  اي فلاكته ثهادحاز 

ار در حصي قحطي  هاجع دارد، اين في ناگسستنه يار رابطحص ي مورد نظر دورهبه تاريخ  
.  كاملاً به دور مانده استه اين دورهشگران است كه آن از ديد پژو۱۵۱۲ نوامبر سال هما

لات در ديگر منابع غيدر دوحمد حم» ي رشيدتاريخ«ز از  ج را ما به جعهتصوير اين فا
  .دارد اسم بابر ارتباط اعه بجاين فا. بينيم  زمان نميمربوط به اينتاريخي 
ا هار داشت، بارحص به  نسبت خاصيجه  تويميان نمايندگان خاندان تيمور كه در بابر

  .وردر به دست بياهنّءالاشان را در ماورا اكميت از دست رفتهحكوشيده است تا 
  ۹۱۷سال ) عده نيز آمدهذو الق( شوال ه در مايفوص كمك اسماعيل ابابر بعد از اينكه ب

ر لشكر هنّءالانب ماوراجبه ) . م۱۵۱۲فوريه - و يا ژانويه(.  م۱۵۱۱ دسامبر سال هما/ .ق. ه
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د به نام اسماعيل قنمرسامع جد جند به دست آورده، در مسقمر ُساكميت را درحكشيد، 
كند،  ب تشيع ميذه به ميدرت سياسق كه در اخذ جهي اما بابر از تو.  خواند خطبهيفوص

شود و از اين سبب   بدبين مي،ندقمرسانيون و مردم حشر روقانب اطرافيان، جاز 
مود خواندمير حدر اين رابطه امير م. ويدج ياي دور ر واسطههخواست از صفويان به  مي
الدين ظهير  كه به رسم رسالت نزد يانثم جو امير ن ياسقمدخان ايشيك آحم...«: نويسد مي

 رسانيدند كه ]يفوصاسماعيل شاه [ هي رفته بودند، آمده به عرض نواب شااهمد بابرشحم
طين ازبكيه ند و بخارا از سلاقمرسامداد دولت خدام اين آستان بلاد توران، يعني ه با آنكه ب
فر   اين خبر خسرو فريدونعپس از استما. دلال و مخالفت دارق استي ه داعي]بابر[گرفته، 

مد اح دفع بابر رفته، در اثناي اين خيال ميرزا ياره يانديش  در ]يفوصاسماعيل شاه [
اي  وسيله... بود، اهيب اختيار سركار شحاص كه وكيل و يانثم جب به امير نق مليانهفصا

ر هنّءال به بلاد ماوراهپادشا  فراوان از پي دفع بابره او را با سپاهيانگيخت، كه نواب شا
ه ا را در باره قعهندگان اين واه پژوي ه خلاص نتيجه گيري و اين خبر)۱۱(.»ارسال گرداند

 برد و  براي  زير سؤال مي)۱۲ (ر آمده استهنّءال به كمك بابر به ماورايانثم ج اينكه ني
  استفاده از  باه اين دور دور مربوط به ايه ه سرچشممنابع و   درستي آن تأييد صحت و

  . مورد پژوهش قرار گيرند  مجددا بايدقيبيط بررسي ت و روشاسلوب
اي ه هيحاز نا) خان پسر شيباني(مد تيمور محخان و  با استفاده از اين وضع عبيداالله

وم هجر هنّءالاي مركزي ماوراهره برده بودند، به شها پناج كه در آنقپچاقي دشت قشر
ر هنءالراواكميت در ماحا كه شيبانيان را ديگرباره به سكوي هرديكي از اين نب. برند مي

والي ح در . م۱۵۱۲نوامبر  ۱۲./ق.  ه۹۱۸ رمضان سال ۳  تاريخداده در نشاند، اين نبرد رخ
  .اميدجي شيبانيان ان دوان بخارا بود كه با پيروزغج

تل يكي از قدوان و غجوالي حبعد از شكست در » يتاريخ رشيد« اخبار طبق
 هار پناطرف حصانب عبيداالله شيبان، بابر به ج از ي،انثم جن؛ رلشكران معروف صفويانس

 با سروري ،ل بابرغوي از سربازان مهشبي گرو. كند  ميي آن زندگي هلعقبرده، مدتي در 
 اتواند ب اما بابر نمي. كنند يام ميق او هليعمد، يادگار ميرزا و نظر ميرزا حبيكي، مير م ايوب

ي ها لغوم. شود  مييندز فرارقانب ج به يانهار پنحص ي هلعقاومت كند و شبي از قا مهآن
اين زمان در . كشند ارت ميغي آن را به باد ح تمام نوا،ارحص ي هلعقز از جعصيانگر به 

ا و ه ارتگريغبر اثر . كرد يامت ميقار برف زيادي باريده بود و خنكي شديدي حص
يدر حميرزا . يابد ار تسلّط ميحصي بر قحط ي ونگ گرس،ل بابرغوچپاوول سربازان م
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 نفر زنده ۶۰ا نه تي، و خنك قحطيار بر اثر اين حصر هكند كه در ش لات ذكر ميغدو
 خود را ي هرباي فوتيدقسد اجاي زندگي خويش گوشت قا براي بهمانند كه آن مي
  )۱۳(.خورند مي

 در ۱۵۱۲ سال ي هداد اي رخه قعهوا]نياز از شرح بي[ضيحاي معلوم از توه بابر با سبب
  .كند صرف نظر مي» بابرنامه«ار در حص و گرسنگي قحطير، بخصوص از ذكر هنّال ءماورا

ين دور مانده است؟ حقق م مد نظرار از حص ي جعهشود كه چرا اين فا  ميحرطسؤالي م
ريخ تا«رار داشت و يا اينكه اين اخبار ق  بابر جعه،شايد به اين دليل كه در مركز آن فا

  ندگان دسترس نبود؟هبراي پژو» يرشيد
ه ليعاومت ق مي ههبجست كه  ارءالنّه ماورا در تيموريي هبابر از آخرين نمايندگان سلال

ن سبب چون نماد لشكركش دير سازمان داد و بهنءال ماورا را دربصاغبايل ازبك  ق
 به يرمانرخين سيماي آؤاي م هشه شده، در اكثر پژوينگ معرفهاع و شخصيت بافرجش

نر هنگ و ه به فرجهي كه نسبتود توجابل ذكر است كه بابر با وق. خود گرفته است
 اي خود كه در بيه هبيل قمه، از ديگر تأليف نموده است» بابرنامه« كتابي چون    وداشت

ستن دلايل از جدر ضمن نياز به .  نداشتي ايام بودند، كمي هره شيتقشف  و بييمحر
  .كافي است  در اين مورد »بابرنامه«تورق كردن كه   جراست  نيها هديگر سرچشم
 به نمانا در آرزوي برگشتهندوستان، هكومت خود در حود تأسيس جبابر با و

 نقل »بابرنامه« از ي كه ذيلاً از اطّلاع مطلبنايار بود كه حص، بخصوص به النّهر ءماورا
  .ت پيداستحاض به وخواهد شد

 بر بلاد تسلط پيدا كردنا براي ه نبرد،۱۵۲۴در سال  يفوص مرگ اسماعيل  ازبعد
 لشكر . م۱۵۲۸./ ق.  ه۹۳۵سال . گيرد  ميان صفويان و شيبانيان از نو شدت مي،خراسان

 آمو را عبور كرده، وارد خراسان ي ه رودخان،خان ري كوچكنچيرهب تحتشيبانيان 
 كسي به اين تعداد زياد بيك روملو از زمان چنگيز تا به آن روز سنحول قبه . دنگرد مي

ام صورت گرفت كه در جوالي ح اين نبرد در )۱۴(. آمودريا را عبور نكرده بود،لشكر
  .گردد زم ميه ازبك شكست خورده، منهه سپاجنتي

 خان و عبيداالله ل كوچكنچيامثا، يرسد كه تمام سروران شيبان  به بابر خبر ميهاً اشتبا
 خان سلامت و عبيداالله الي كه كوچكنچيح در ) ۱۵ (.اند تل رسيدهقنگ به جخان در اين 

 اين خبر شده، به ي هبرند، بابر فريفت ان به سلامت مي جخان با برداشتن زخم از اين نبرد
كند كه با استفاده  نويسد و از او دعوت مي اكم بدخشان بود، نامه ميحمايون كه هپسرش 
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اگر به لطف «: مله آمده استجه از در آن نام. ر لشكر كشدهنّءالاز اين وضعيت به ماورا
ار بماند و در حص تو در ي ه، بگذار نماينديار شوحص ولايت بلخ و ح به فتقخداوند موفّ

 حند نيز فتقمرساگر به لطف خداوند . باشد)  بابركوچكپسر ( كامران ي هبلخ بگذار نمايند
داوند به دولتي كه  خي هار را با ارادحصند خودت بنشين، اما من ولايت قمرسگردد، در 

  )۱۶(.»سازم  زمين باشد، مبدل ميي هند دهزيب
 ۹۳۵اني ثل امادي ج ه پدر در ماي همايون بعد از گرفتن نامه ، اخبار اين سرچشمهطبق

ند قمرسانب ج آورده، به هم دكومت خود سرباز گرح تابع طق از منا. م۱۵۲۹فوريه / .ق. ه
 ام پذيرفتن اين لشكركشيج ان مربوط به اخبار دقفا» بابرنامه«، ولي )۱۷ (كشد لشكر مي

 ديگر نتوانستند كه ي نمايندگان خاندان تيمور،۱۵۱۲ مسلّم است كه بعد از سال ولي. ستا
  .ر به دست بياورندهنّء الكومت را در ماوراح

 در سال ،خان عبيدااللهي؛  شيباني هرور سلالغاي مه بعد از وفات يكي از شخصيت
زيه گشتن آن به ولايات ج گرديده، روند تيران شديد سياسح دچار بالنّهر ء ماورا۱۵۳۹

 ديگر معروف ي هدرت آمدن نمايندقالت تا به سر حاين . شود از ميغ آ]جداگانه[دهعلي ح
 جه ي در نتييعبداالله شيبان.  پيدا كرد  ادامه۱۵۸۳ در سال ي شيبانخان  اين خاندان عبداالله

ا ه كرد، توانست با لشكركشي م نميحاي خود نيز رربق به احتّياي شديد كه ه زهمبار
 همله، ماجاز .  آورديكومت مركزح را زير نگين هرنّء الطلب ماورا لالقاي استه ولايت

از غدر آ. وم آوردهجار حصانب ج به . م۱۵۷۳اكتبر سال ./ ق. ه  ۹۸۱اني سال  الثماديج
ره كرد صاحار را محص ي هلعقان  خ عبداالله. م ۱۵۷۴  مي هآخر ما./ ق.  ه۹۸۲فر سال ص هما
ا ه  لشكر شيبانيان تصرّف شده، به دولت آنطرفار از حص ۱۵۷۴ ژوئن ۲۹  در تاريخو

  .تل رسيدق اسير افتاده، به ،اشم سلطانه ؛ارحصاكم ح گرديد و ملحق
ر دور و ه و در هر بودهنّال ءيي در انگشتر ماورا جلانگين پري  به مثابهميشه هار حص

ورزيد كه اين  تلاش مي رسيد، ر ميهنّءالماورا در درت سياسي قانداني كه به ر خه ،زماني
  .ولايت را در اختيار داشته باشد
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